
13 حوادث دوشنبه    29 تیر 1394سال دوازدهم    شماره 2350

سرقت تلفن همراه با  قمه
پســران جوانی که با قمه دســت به زورگیری  �

می زدنــد، توســط پلیس شناســایی و دســتگیر 
شــدند. مأموران کلانتری مهرآباد جنوبی مشغول 
گشــت زنی بودند کــه ناگهان فــردی درحالی که 
پریشان و مضطرب به نظر می رسید خود را به آنها 
رســاند و اظهار کرد دو نفر با قمــه او را مجروح 
کرده انــد و گوشــی و مبلغ دو میلیــون و ۷۰۰ هزار 
تومان وجه نقــد را از او زورگیری کرده و از محل 
متواری شــده اند. مأموران با گرفتن مشــخصات 
متهمــان از شــاکی ایــن افــراد را درحالی که با 
موتورســیکلت بدون پلاک در حال تــردد بودند، 
شناســایی کردنــد و بــه تعقیب آنهــا پرداختند. 
ســارقان بعــد از اینکــه وارد کوچــه ای شــدند 
درحالی که همه درهای فرار را به روی خود بسته 
می دیدند برای ترساندن مأموران اقدام به شکستن 
شیشــه کردند و ســعی داشــتند با شیشــه های 
شکسته به سمت پلیس حمله کنند که درنهایت 
هر دو متهم دســتگیر و به کلانتری منتقل شدند. 
ارباب پور، رئیــس کلانتری  ســرهنگ محمدامین 
مهرآباد جنوبی، در این باره گفت: شاکی در کلانتری 
متهمان را شناســایی کرد و متهمان نیز در خلال 
بازجویی های پلیســی به جرم خود مبنی بر بیش 
از ۱۰ فقره ســرقت به عنف از شهروندان معترف 

شدند. 

کودک ۵ ساله 
 قربانی بی احتیاطی پدر

بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین و مقررات  �
رانندگی از ســوی پدر، کودک پنج ساله را به کام 
مرگ فرســتاد. در نخستین ساعات صبح شنبه در 
اتوبان زنجان- تبریز، ســانحه تلخ و ناگواری رخ 
داد و والدین یک پســربچه پنج ســاله در روز عید 
سعید فطر داغدار شــدند. راننده خودرو سواری 
پــژو ۴۰۵ بی توجه به عواقــب خطرناک حرکت 
بــا دنده عقب در اتوبان، ایــن حادثه دلخراش را 
رقــم زد و جان کــودک را کــه در صندلی عقب 
خودرو قرار داشت و از طرف دیگر کمربند ایمنی 
نداشــت، گرفت. وقتی خودرو پژو ۴۰۵ به صورت 
دنده عقــب در حال حرکت بــود، به یک باره یک 
دســتگاه خودرو ســواری پراید از راه رسیده و با 
خودرو پژو که حالت مورب پیدا کرده بود، از بغل 
برخورد کرد. ســرهنگ علی اصغر شیرمحمدی، 
رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان، درباره این حادثه گفت: 
کودک کــه به دلیل شــدت ضربه واردشــده در 
وضعیــت وخیمی قرار داشــت، به همــراه پدر، 
که خــود نیز مصدوم شــده بود، بــرای مداوا و 
درمان بــه مرکز آموزشــی-درمانی تخصصی و 
فوق تخصصی آیت االله موسوی زنجان منتقل شد 
که متأسفانه تلاش پزشــکان معالج برای نجات 

جان پسربچه نتیجه نداد. 

۱۸ مصدوم در تصادف زنجیره ای
معــاون عملیات ســازمان امــداد و نجات از  �

برخورد چهار دســتگاه خودرو ســواری به صورت 
زنجیره ای با یکدیگر خبر داد و گفت: در این حادثه 
۱۸ نفر مجروح شــدند. حســین درویشــی گفت: 
ســاعت ۴۵ دقیقه بامداد دیروز دو دســتگاه پژو 
۴۰۵ و دو دســتگاه پراید در اتوبان قزوین- زنجان 
کیلومتــر پنجم به صــورت زنجیره ای بــا یکدیگر 
برخورد کردنــد. معاون عملیات ســازمان امداد 
و نجــات افزود: در این حادثه از ۱۹ سرنشــین این 
چهار خودرو ۱۸ نفر مجروح شدند که ۱۳ نفر آنها 
به صورت سرپایی مداوا شــدند. وی تأکید کرد: ۵ 
نفر از مصدومان به وسیله خودروهای امدادی به 

مراکز درمانی منتقل شدند.

سرقت برادر از حساب خواهر
سارق اینترنتی که از حساب خواهرش سرقت  �

کرده بود، توســط کارشناســان پلیس فتا دستگیر 
شــد. ســرهنگ محمدرضــا کاظمــی، فرمانــده 
انتظامــی چابهــار، گفــت: چندی  پیــش زنی با 
مراجعه به پلیس فتا با اعلام خبر برداشــت های 
متعدد غیرمجاز از حســاب بانکی اش درخواست 
کرد به موضوع رسیدگی شــود. فرمانده انتظامی 
چابهــار افزود: کارشناســان پلیس فتا با بررســی 
انجام شــده متوجه شــدند، مبلغ  تراکنش هــای 
۱۰ میلیــون ریال در بازه  زمانی خاصی از حســاب 
شاکی برداشت شده اســت. آنها با بررسی ردپای 
ســارق در تراکنش های مالی انجام شده از طریق 
فضای مجازی، هویت ســارق را شناسایی کردند. 
کاظمی با بیان اینکه مشــخص شــد سارق برادر 
شاکی اســت، گفت: متهم درحالی که ابتدا درباره 
ســرقت اظهار بی اطلاعی می کرد با مشاهده ادله 
محکــم و مســتندات پلیس به جرمــش اعتراف 
و عنوان کرد با سوء اســتفاده از اعتماد خواهرش 
زمانــی کــه کارت بانکی وی را به صــورت امانی 
در اختیار داشــته اســت، از فرصت به دست آمده 
استفاده کرده و با تعیین رمز دوم اینترنتی اقدام به 
ســرقت کرده است. کاظمی به شهروندان توصیه 
کرد: حداقل به صــورت دوره های ماهانه رمزهای 
ورودی حســاب خــود را تغییر بدهیــد و از دادن 
کارت بانکــی خود به دیگر افــراد جدا خودداری 
کنید و در صورتی که کارت بانکی خود را در اختیار 
فرد دیگری قرار دادید، بــه محض دریافت کارت 

رمز دوم را تغییر دهید. 

رخداد پایان خونین اختلافحادثه ها
 ۲ دوست

مصرف «شیشه»
 دلیل اسیدپاشی روی ۳ زن

شــرق: پســری جوان که دوســتش را در پی اختلافی 
قدیمــی به قتل رســانده اســت، در جلســه محاکمه 
جرمــش را گردن گرفت.  رســیدگی به ایــن پرونده با 
اعلام گزارش های مردمی به مرکز فوریت های پلیســی 
استان فارس آغاز شد و کارآگاهان جنایی بعد از حضور 
در محل حادثه، مشــاهده کردند جوانی به نام هاشــم 
با ضربه قمه جان باخته اســت. افرادی که شــاهد این 
جنایــت بودند، توضیــح دادند مقتول بــا جوانی دیگر 
درگیر شــد و ضارب بعد از واردکردن ضربات مرگ بار، 
به سرعت پا به فرار گذاشــت. کارآگاهان بعد از انتقال 
جسد هاشــم به پزشکی قانونی سراغ خانواده او رفتند 
و از آنهــا تحقیق کردند. این افراد جوانی به نام نریمان 
را به عنــوان مظنون معرفی کردند و گفتند هاشــم و او 
از مدت ها قبل با هم اختلاف داشــتند. مأموران در گام 
بعدی ســراغ نریمان رفته و او را بازداشــت کردند. این 
جوان که راهی برای کتمان واقعیت پیش رو نداشــت، 
به کشــتن دوســتش اعتراف کرد و گفت: «من و هاشم 
بچه محــل بودیم اما از مدتی قبــل اختلافاتی میان ما 
به وجــود آمده بود به همین دلیل با هم درگیر شــدیم. 

او بــا قمه به من حمله و ضرباتــی را وارد کرد من نیز 
برای اینکه از خودم دفــاع کنم چند ضربه به او زدم و 
وقتی هاشم روی زمین افتاد، از ترس فرار کردم».متهم 
در ادامه تحقیقات صحنه قتل را بازســازی کرد. سپس 
پرونده به دادگاه کیفری اســتان فارس فرســتاده شد و 
نریمان پای میز محاکمه رفت. در این جلســه، نماینده 
دادســتان جرم این جوان را محــرز خواند و اولیای دم 
مقتول نیــز تأکید کردند خواسته شــان صدور و اجرای 
حکم قصاص اســت. وقتی نوبت به نریمان رسید تا از 
خــودش دفاع کند، او بار دیگــر اتهام قتل را پذیرفت و 
گفت: «مدتی قبل از این حادثه هاشــم به زندان افتاد. 
او فکر می کــرد من باعث دســتگیر ی اش شــده ام به 
همین دلیل بعد از آزادی ســراغم آمــد و گفت انتقام 
خواهد گرفت هرچه توضیح دادم من در زندانی شــدن 
او تقصیــری ندارم، توجه نکرد. به این ترتیب اختلافات 
میان ما بالا گرفت تــا اینکه روز حادثه او به من حمله 
کــرد و من نیز برای دفاع از خــودم مقابله به مثل کردم 
که باعث مرگش شــد».  بنابر ایــن گزارش، حکم هیأت 

قضات به زودی صادر می شود. 

شــرق: چهار پســر کــه متهم هســتند روی ســه زن 
بودکانی اســید ریخته اند بعد از دستگیری ادعا کردند 
تحت تأثیر ماده مخدر شیشــه دست به این کار زده اند. 
ســه زن در این حوادث آســیب جزئی دیدند و هیچ یک 
در بیمارستان بستری نیســتند. نخستین تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ ســاعت یک بامداد سه شنبه 
هفته گذشته برقرار شــد و زنی ۵۱ساله خبر داد فردی 
ناشــناس از پشــت به وی اسید پاشــیده است. این زن 
گفت همراه خانــواده اش در حال پیاده روی در خیابان 
بــود که ناگهان احســاس کــرد چیــزی روی او ریخته 
شــده و وقتــی دقت کرد، متوجه شــد پشــت مانتو او 
سوراخ سوراخ شده است. ساعتی بعد زنی ۳۱ساله در 
تماس با پلیس اظهاراتی مشابه را مطرح کرد و پس از 
آن زنی ۲۸ســاله که او نیز دچار حادثه ای مشابه شده 
بود موضوع را به پلیس گزارش داد. این زن که آرنجش 
مجروح شده بود، گفت: «وقتی احساس سوزش کردم، 
برگشــتم و دیدم مردی به سرعت ســوار خودرو شد و 
فرار کرد».این زن که دچار جراحت ســطحی شده بود 
بعد از مداوای اولیه مرخص شــد. این در حالی بود که 

از وقوع چنین اتفاقی وحشت کرده بود. کارآگاهان بعد 
از جمــع آوری این اطلاعات فهمیدنــد فرد یا افرادی با 
انگیزه مرموز با اسید به شاکیان حمله کرده اند. احتمال 
داده می شــد اسید با استفاده از ســرنگ روی این زنان 
پاشیده شده است. کارآگاهان برای پی بردن به جزئیات 
ماجرا بررســی فیلم دوربین های مداربسته را در دستور 
کار قرار دادند و ســرانجام بعد از ۲۴ ساعت چهار پسر 
جوان را در این خصوص بازداشــت کردند. متهمان در 
بازجویی ها گفت: «تحت تأثیر ماده مخدر شیشه تعادل 
روانی خود را از دست داده بودیم به همین دلیل دست 
به این کار زدیم». سردار ناصر اصلانی، فرمانده انتظامی 
آذربایجان غربــی با تأیید این خبر گفت: «در بازرســی 
بدنی بــه عمل آمده از یکی از متهمــان آلات و ادوات 
جرم کشــف و ضبط شد». او خاطرنشان کرد: «با وجود 
جزئی بودن حادثه و عدم شــکایت شاکی خصوصی در 
این زمینه، با تشکیل پرونده مقدماتی متهمان برای سیر 

مراحل قانونی بعدی تحویل مقامات قضائی شدند».
بنا بر ایــن گزارش، درحال حاضــر تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد. 

مرگ دختر ۲۱ ساله 
هنگام عمل زیبایی

دختری جوان هنگام عمل جراحی زیبایی بینی در  �
یکی از مراکز جراحی تهران، دچار ایست قلبی شد و 
جان خود را از دســت داد. خانواده این دختر، پزشک 
را مقصــر می دانند. بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جــوان، بامــداد ۲۰ تیر خانــواده آرمیتا، دانشــجوی 
علوم اجتماعی دانشــگاه تهران، برای جراحی زیبایی 
دخترشان عازم یکی از مراکز جراحی در تهران شدند. 
خانــواده آرمیتا به پزشــک معالج ســفارش کردند 
مراقب فرزندشان باشــد. پزشک به خانواده اطمینان 
داد و وارد اتاق عمل شــد. پیــش از آن گفته بود این 
عمــل حدود ۵ یا ۶ ســاعت به طــول می انجامد اما 
پنج ســاعت بعد، خبر خوشــی از اتــاق عمل بیرون 
نیامــد. یکی از اقوام آرمیتا به خبرآنلاین می گوید: «ما 
پزشکی را انتخاب کردیم که سابقه خوبی در خانواده 
و دوستان ما داشــت، حتی جراحی بینی مادر آرمیتا 
را هم او ۱۵ ســال پیش و در یک بیمارســتان انجام 
داده بــود. او متخصص گوش و حلــق و بینی بود». 
عمل آرمیتا نه در یک بیمارســتان، بلکه در یک مرکز 
جراحی در خیابان فتحی  شقاقی انجام شد. پس از ۵ 
ســاعت، خانواده این دختر جوان منتظر خبر سلامت 
فرزندشــان پشت در اتاق عمل بودند، اما خبری نشد: 
«ما منتظر بودیــم دکتر بیرون بیاید و حــال آرمیتا را 
بپرســیم، اما خبری نشد. در همان زمان تکنسین برق 
را به اتاق عمل فراخواندند. او با کمی تأخیر رســید. 
پرســتاران گفتند مشکلی نیست. پس از مدتی، مأمور 
کلانتری هــم به اتاق عمــل آمد. ما نگــران بودیم. 
دقایقی بعد، پزشــک معالج بیرون آمد، ما خوشحال 
شدیم، اما لحظاتی نگذشــت که خوشحالی ما برای 
همیشه تمام شــد». آرمیتا به علت ایست قلبی جان 
خود را از دســت داد. خانواده این دختر جوان وقتی 
پزشک را دیدند، به سمت او رفتند، اما دکتر رویش را 
از آنها برگرداند و بدون هیچ توضیحی رفت. ســپس 
پرستاران به خانواده آرمیتا خبر درگذشت او را دادند. 
علت مرگ آرمیتا ایســت قلبی اعلام شده است. یکی 
از اقوام این دختر می گوید: «دکتر قبل از عمل از مادر 
آرمیتا پرســید که دخترش مشکل قلبی ندارد؟ او هم 
پاسخ منفی داد «تا حالا هیچ مشکلی نداشته است، 
هیچ مشکلی». خانواده آرمیتا می گویند پزشک بدون 
توجه به آزمایش های پیش از عمل، دســت به عمل 
جراحی زیبایی او زده اســت. آنها همچنین خواستار 

بررسی امکانات این مرکز جراحی شده اند. 

نجات ۲۵ نفر  از میان دود و آتش
۲۵ شــهروند که در دود ناشــی از آتش ســوزی  �

پارکینگ ســاختمانی مســکونی گرفتار شــده بودند 
با تلاش آتش نشــانان ســه ایســتگاه نجــات یافتند. 
آتش نشــانان در پی تماس تعدادی از ســاکنان یک 
ساختمان مبنی بر آتش گرفتن یک خودرو در پارکینگ 
و دودگرفتگی ســاختمان، به محل حادثه در خیایان 
تولیدارو اعزام شــدند. حســن سیفی (افســر آماده 
منطقــه چهار عملیــات) که همراه دیگــر نیروها در 
محل حضور داشــت، در این باره گفت: با رســیدن به 
محل حادثه مشــاهده شــد در پارکینگ ســاختمان 
مســکونی ۴ طبقه ۱۳ واحدی یک دســتگاه خودرو 
سواری پراید دچار آتش ســوزی شده و دود و شعله 
زیادی از آن به بیرون زبانه می کشد. وی افزود: در پی 
این آتش ســوزی کل فضای ساختمان و طبقات دچار 
دود گرفتگی شــده بود و در کنــار خودرو آتش گرفته 
یک دســتگاه خودرو ســواری دیگر و تعدادی لوازم 
خانگی دچار کندســوزی شــده بود و هــر لحظه بر 
شــدت آن افزوده می شد. ســیفی خاطرنشان کرد: با 
توجه به محبوس شدن تعدادی از ساکنان در طبقات 
و وجــود خودروهای دیگر در پارکینگ، آتش نشــانان 
و نجاتگــران با تقسیم شــدن به دو گروه و اســتفاده 
از تجهیــزات کامــل انفــرادی و لوله هــای آب دهی 
آتش سوزی، خودرو سواری را مهار و خاموش کردند 
و گروه دیگر جســت وجو در طبقــات را آغاز کردند و 
موفق شــدند ۲۵ نفر از ســاکنان را سالم به خارج از 

ساختمان و فضای باز انتقال دهند.

کلاهبرداری  میلیونی
 با وعده وام کم بهره

رئیس پلیس آگاهی اســتان گیلان از دستگیری  �
زنــی خبــر داد که با وعــده وام کم بهــره اقدام به 
کلاهبرداری از شهروندان کرده بود. سرهنگ فرهاد 
فلاح کریمــی در این باره گفــت: چندی پیش در پی 
شــکایت تعدادی از شــهروندان از زنی که با وعده 
وام کم بهــره اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده بود، 
پیگیری موضــوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی استان گیلان 
با بیان اینکه این زن با معرفی خود به عنوان کارمند 
بیمه از شهروندان مبلغی گرفته بود و قول پرداخت 
وام کم بهــره به آنــان داده بود، گفــت: مأموران با 
کســب مجوز قضائی و اقدامات پلیســی اقدام به 
تعقیب و مراقبــت از وی کردند و او ســرانجام در 
عملیاتی پلیسی دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل 
شد. وی با اشــاره به بازجویی از این زن خاطرنشان 
کــرد: متهم در اعترافات خود بــه کلاهبرداری از ۶ 
نفر معترف شــد. وی همچنین در ادامه بازجویی ها 
اظهــار کرد مدتی در شــرکت بیمه کار می کرد و به 
بهانه دریافت تســهیلات بانکی از یکی از بانک های 
دولتی در پوشش بیمه به چند نفر از افرادی که در 
گذشته کار بیمه آنها را انجام داده بود، مراجعه و از 
هرکدام مبلغ ۵۰  میلیون ریال وجه نقد کلاهبرداری 

کرده است. 

پنج قاره
عکس روز

حریق در انبار هزارو ۵۰۰ متری مملو از کالا و لوازم خانگی با تلاش صد آتش نشان مهار شد. این حادثه 
ساعت ۵:۱۲ صبح دیروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شدو  پس از حضور آتش نشانان در محل حریق، واقع 
در خیابان فدائیان اســلام، مشــاهده شد آتش در انباری مسقف به مســاحت بیش از هزارو ۵۰۰ مترمربع 
رخ داده اســت. حدود صد آتش نشــان عملیات اطفای حریق را برعهده داشتند و پس از حدود دو ساعت 

عملیات نفس گیر، موفق به خاموش کردن شعله ها شدند. 
عکس: محمدرضا ندیمی

سیل زدگان تاجیک درگیر با کمبود آب و غذا
جاری شــدن ســیل شــدید در ناحیه «شــغنان»  �

ولایت «بدخشــان» در شــرق تاجیکستان، حدود ۶۰ 
خانــه و ده ها تأسیســات زیربنایــی را به کلی خراب 
کرد و صدها نفر از مردم محلی بی سرپناه مانده اند. 
سیل همچنین منجر به خرابی و مسدودشدن راه ها 
و پل هــا، قطع خطــوط برق و ارتباطــات در منطقه 
شده اســت. در نتیجه، ده ها  هزار نفر از اهالی شهر 
«خاروغ»، ناحیه های «شغنان» و «روشان» و بخش 
اعظمــی از ناحیه «راشــت قلعه» از بــرق محروم 
مانده اند. جاری شــدن ســیل از بعدازظهر پنجشنبه 
در دره «غُند» شــروع شــد. خطر افزایش سطح آب 
و خرابی پل ها و راه ها کار امداد رســانان را نیز دشوار 
کرده اســت. مردم آسیب دیده به شدت با کمبود آب 
و موادغذایی روبه رو هســتند. بدخشان از فقیرترین 

مناطق تاجیکستان به شمار می آید. 

ترس از موش ۸۱ نفر را زخمی کرد
موشــی در مراســمی در ماه رمضان در مســجد 
بزرگی در کازابلانکا، در قســمت زنانه پیدا شد. زنان 
که ترســیده بودند، در تلاش برای فرار زمین خوردند 

و ۸۱ نفر زیر دســت وپای جمعیت زخمی شدند. در 
قسمت زنانه مســجد که در وقت افطار جمعیت در 
آن موج می زد، ناگهان زنی موشــی را دید و شــروع 
بــه فریادزدن و تلاش برای فرار کرد. بقیه  نمازگزاران 
هم در بخش زنانه هراسان و فریادزنان تلاش کردند 
فرار کننــد. در این همهمه ، عده زیادی زمین خوردند 
و دســت  و پا و اســتخوان و سرهایشــان شکست. از 
قسمت مردانه  مســجد هم عده ای برای کمک وارد 
این بخش شــدند که آنهــا هم مجروح شــدند. به 
مقامات بیمارســتان اعلام کردند دست کم ۸۱ نفر در 
این هراس جمعی از موش، زخمی شدند. هنوز بیش 
از ۷۰ نفر از مجروحان در بیمارستان بستری  هستند. 

قتل عام در کالیفرنیا 
پلیس ایالتی آمریکا دیروز از کشف پنج جسد در  �

خانــه ای در ایالت کالیفرنیا خبر داد. پلیس کالیفرنیا 
اعلام کرد اجســاد این قربانیان در پی تماس تلفنی 
با پلیس و اعزام مأموران کشــف شد و هنوز هویت 
این پنج نفر شناسایی نشده است. بررسی های اولیه 
از صحنه جرم نشــان می دهد ایــن افراد همگی به 

قتل رسیده اند. 

شــرق: زنی که نقشه قتل شــوهرش را با همدســتی مرد موردعلاقه اش 
طراحی و اجرا کرده  بود، هرچند در جلســه محاکمه مدعی  شد قتل کار او 

نبوده اما از اولیای دم درخواست بخشش کرد.
به گزارش خبرنگار ما، جســد مردی مرداد ســال گذشته کنار جاده ای 
در ملارد پیدا شــد. مأموران در تحقیقات خود متوجه شدند این مرد فردی 
به نام کریم اســت که چندروز قبل خانواده اش مفقودشدن او را به پلیس 
خبر داده  بودند. پلیس برای مشخص شــدن اینکه مرگ کریم به دلیل یک 
حادثه بوده یا او به قتل رســیده، همســرش  را مــورد بازجویی قرار داد. 
تناقض گویی های این زن باعث شد مأموران نسبت به او سوء ظن پیدا کنند. 
این درحالی بود که متخصصان بررســی  صحنه جرم نیز اعلام کردند مرگ 
کریم، قتل عمدی  است چراکه رد لاستیک های ماشینی که با کریم برخورد 
کرده  بود نشــان می داد راننده علاوه بر اینکه بــا کریم برخورد کرده، یکبار 
هــم دنده عقب گرفته و از روی او رد شــده  اســت. بنابراین فرضیه قتل با 
قوت بیشــتری برای پلیس مطرح شــد و تحقیقات در این خصوص ادامه 
پیدا کرد. مأموران همچنین متوجه شدند کریم مردی افغان است که بعد 
از مهاجرت به ایران، با زنی ایرانی ازدواج و چندســال نیز با او زندگی کرده 
 اســت. مونا - همسر کریم- وقتی متوجه شد مأموران همه چیز را در مورد 
زندگی او فهمیده اند، لب به اعتراف گشود و گفت: «قبل از ازدواج با مردی 
به نام مهبد رابطه داشتم و با هم خیلی خوب بودیم اما بنابر دلایلی پدرم 
اصرار کرد با کریم ازدواج کنم. اول زندگی با کریم را دوســت داشــتم اما 
بعد به دلیل رفتارهای نامناســب او از شوهرم بدم می آمد تا اینکه دوباره 
رابطه ام با مهبد آغاز شــد. او طرح دوســتی با شوهرم را ریخت و این طور 

بود که وارد زندگی من شــد و همیشــه با هم بودیم. حتی چند بار هم به 
مسافرت رفتیم و بیشتر وقت را با هم سپری می کردیم. وقتی مهبد فهمید 
شوهرم با من بدرفتاری می کند و حاضر نیست طلاقم بدهد، پیشنهاد قتل 
را داد و من هم قبول کردم. شب حادثه با هم سوار ماشین مهبد بودیم، او 
به بهانه اینکه هوا تاریک است و نمی تواند جایی را ببیند از کریم خواست 
پیاده  شــود و جلو ماشــین را ببیند وقتی کریم پیاده  شــد، مهبد ماشین را 
باســرعت به او کوبید و برای اینکه مطمئن شویم مرده  است، یک بار هم با 
ماشــین از روی او رد شــد». متهم در ادامه گفت: «بعد از آن جسد را کنار 

جاده رها کردیم و برگشتیم و به همه گفتیم کریم گم شده  است».
بــا توجه به اعترافات این زن، مهبد هم مــورد بازجویی قرار گرفت. او 

نیــز اتهام قتل را قبول کرد و پذیرفت با مونا رابطه داشــته و نقشــه قتل 
را طراحی کرده  اســت. با تکمیل پرونده و صدور کیفرخواســت، رسیدگی 
به آن به شــعبه چهار دادگاه کیفری شــماره یک تهران محول شــد. روز 
محاکمه بعد از اینکه نماینده دادســتان تهران در جایگاه حاضر شــد و با 
توجه به مدارک موجود در پرونده برای هردو متهم درخواســت مجازات 
کرد، پدر مقتول به عنوان ولی  دم در جایگاه قرار گرفت و خواســتار صدور 
حکم قصاص برای عروسش و متهم دیگر پرونده شد و گفت به هیچ  وجه 
گذشــت نخواهد کرد. سپس مونا در جایگاه قرار گرفت او اتهام قتل را رد 
کرد و این بار مدعی  شــد مرگ شــوهرش یک حادثه بوده است. او گفت: 
«کریــم مرد بدرفتاری بود. هر مســئله کوچکی را بهانه می کرد و من را به 
باد کتک می گرفت. خیلی ناراحت می شدم و همین هم باعث شده  بود از 
شوهرم دور شوم و به مهبد که قبل از ازدواج هم با او رابطه داشتم نزدیک 
شوم. این رابطه باعث دوستی مهبد و شوهرم شد. آنها خیلی با هم خوب 
بودنــد ضمن اینکه من هم با مهبد رابطه داشــتم. این رابطه فقط در حد 
صحبت های تلفنی بود. شــب حادثه وقتی همگی داشتیم با ماشین مهبد 
برمی گشتیم، شوهرم از ماشین پیاده  شد. مهبد او را ندید و همین هم باعث 
شد با او برخورد کند اما چون ما با هم رابطه داشتیم، ترسیدیم واقعیت را 

بگوییم. جسد را رها کردیم و برگشتیم».
 مهبــد نیز بعــد از حضور در جایــگاه همین مســئله را مطرح کرد و 
مدعی  شــد مرگ کریم یک حادثــه بوده اما هر دو متهــم در بیان آخرین 
دفاع، خواســتار بخشش از سوی اولیای دم شدند. با پایان جلسه رسیدگی، 

هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

رابطه پنهانى؛ انگیزه جنایت شبانه

ما و شــهری که در آن زندگــی می کنیم بی تردید 
بر هــم تأثیر متقابل می گذاریم. ما از ســال های اولیه 
زندگی به شــهرمان دل می بندیم، بــا آن خو گرفته و 
اصالت خود را از آن می گیریم. شــهر ما بســتر تمام 
اتفاقــات زندگی ماســت؛ کارهای روزانــه، دیدارها و 

معاشرت ها، حوادث شیرین و گاهی تلخ و پندآموز. 
هر شهروند در طول روز، هفته و سال های زندگی 
خود نقاط مختلفی از شــهر را تجربــه می کند. برای 
کار و تحصیل، خرید و تفریح و ســکونت، محله های 
متفاوتــی را انتخاب می کند، اما درنهایت به محله ای 
که در آن بزرگ شــده اســت دلبســتگی دارد. حس 
دلبســتگی به خانه پــدری و در مقیاس های بزرگ تر 
محله و شــهر پدری، به حس «هویت مکانی» منجر 
می شــود. هویــت مکانی «کنتــرل بر محیــط» را به 
همــراه دارد و کنترل بر محیط به ما «اعتمادبه نفس» 
و «حس مالکیت» می دهد. تجربه نشــان داده است 
در محله هایی که ســاکنانش به آن احساس مالکیت 
دارند، جرم کمتری اتفــاق می افتد. به علاوه می دانیم 
هر چــه شــهروندان ســلامت روان بهتری داشــته 
باشــند، میزان ارتکاب جــرم کمتر می شــود. محیط 

زندگی می تواند ســلامت روان انسان را بهبود بخشد. 
همان طــور که هنــر چیدمــان در معمــاری داخلی 
فضاهایــی آرامش بخــش و زیبا خلق می کند، شــهر 
نیــز می تواند با طراحی مناســب کیفیت های فضایی 
مطلوبی داشــته باشــد. کیفیــت زندگی شــهری بر 
کیفیت زندگی انسان شهری تأثیر می گذارد. معماری 
ناهمگــون و غیرانســانی، اســترس های محیطــی و 
افسردگی را در جوامع شهری بالا می برد، اما طراحی 
براســاس ماهیت انسان می تواند نشــاط و شادابی و 
آســایش محیطی را تأمین کند. شاید تکرار این عبارت 
که «شهر ما خانه ماســت» اعتبار و معنی واقعی آن 
را در ذهــن ما از بین برده باشــد، امــا چیزی از ارزش 
آن کم نکرده اســت. «خانه» جایی اســت که آرامش 
ما را تأمین می کند و شــهر هم به عنوان خانه بزرگ تر 
می تواند همین طور باشد. «خانه» برای تأمین آسایش 

ســاکنانش باید از آلودگی ها دور بماند، دید و منظری 
خوب داشــته و بر مبنای تمایلات و نیازهای انســانی 

طراحی شده باشد. 
فضاهای سبز عمومی نمونه ای از فضای مطلوب 
شــهری هستند. گذران وقت در یک پارک یا حتی عبور 
از آن در طــول روز، شــاداب کننده و آرامش بخــش 
اســت. دیــد و نور مناســب پنجره محل ســکونت یا 
کار هــم تأثیر خوبی بر روان انســان دارد. ســاختمان 
و شــهر هر دو اگر بر مبنای آســایش انســان طراحی 
شــوند، ســلامت روانی بیشــتری را برای شهروندان 
تأمین خواهنــد کرد. در کنار طراحی مناســب، ایجاد 
حس مالکیت و هویت مکانی برای شهروندان در هر 
محله به کم شدن جرم و خشونت در آن محله کمک 
می کند. درگیر کردن شــهروندان و ســاکنان هر محله 
در اموری مانند اداره یک پارک، تمیز نگه داشــتن یک 

خیابان، احســاس و نظرشان درباره ساخت یا تخریب 
یک ســاختمان در آن محله، ایجــاد فضاهای تجمع 
مشــترک و نگهداری از آن، حس مالکیت، مهم بودن 
و بــه دنبال آن حس امنیت را در آنها تقویت می کند. 
معماران، طراحان شهری و اداره کنندگان شهرها باید 
بدانند ارزش هر فضا، بنا یا شــهر وابسته به احساس 
و تجربه اســتفاده کنندگان آن فضاســت. یک شهر را 
خاطرات خوب آن ارزشــمند و ماندگار می کند، چون 
حس و تجربه ای که از هر محیــط پیدا می کنیم با ما 
خواهد ماند. شهروندان باید شهر را متعلق به خود و 
دلپذیر بدانند. اگر در طراحی بکوشیم به نظر، سلیقه، 
فرهنگ و شرایط روانی اســتفاده کنندگان هر بنا و هر 
محله -قبل و بعد از طراحی- توجه کنیم، هم کیفیت 
طراحی را بالا برده ایم و هم حس مالکیت و تعلق به 
مکان و فضا را از ساکنان نگرفته ایم. شهروندی که به 
محیط اطرافش دلبسته و علاقه مند شود برای بهبود 
شــرایطش می کوشــد، آن را تمیز و امن نگه می دارد 
و از هیچ تلاشــی برای آســایش خود و همسایگانش 
دریــغ نمی کند. به این ترتیب محله هــا آرام تر و امن تر 

خواهند شد. 

نگـاه
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